حاصلخيزي خاك در مقابل سودمندي خاك 
معمولاً خاك هاي حاصلخيز، سودمند هستند (اما نه هميشه) و خاك هاي سودمند هميشه حاصلخيز نيستند. تست خاك كه در حال رايج براي سنجش اجزاي مختلف خاك مانند p و k و مواد مغذي كوچك به كار مي بريم به خوبي در تعيين اين كه نياز به اصلاحات بيشتري داريم يا نه به ما كمك مي كند. تست خاك براي سنجش توانايي خاك جهت ذخيره مواد مغذي داده شده طراحي مي شود يك تست عالي نشان ميدهد كه خاك داراي توانايي ذخيره سازي است و از اين رو نياز به كود دهي كمتري داريم و نظريات منفي نشان مي دهد كه خاك قادر به ذخيره سازي نيست و ما بايد مواد مغذي را ذخيره كنيم. مقدار مواد مغذي كه در تست داده شده ذخيره مي شد از طريق آزمايشات كاليبريت كردن به همراه مقدارهاي مختلفي از كود براي تعيين پاسخ محصول مشخص مي گرديد.
غالباً زماني كه كشاورزان در چند سال از كودهاي متفاوت، پاسخ هاي متفاوتي دريافت مي كردند گزارش تست خاك خيلي زيان آور بود. اغلب اميدوار بوديم كه كاربرد مواد مغذي مشكل را ثابت خواهد كرد و ممكن است موجب آسايش شود بنابراين نياز به تثبيت طولاني مدت نيست. اكثر ما فكر مي كنيم كه مي توانيم بدون اين كه در توليد مشكلي ايجاد شود بر شيوه خودمان زمين را كود دهيم. عيوب رايج منيزيم مثال كلاسيك كودك به كار برده شده و تست خاك منيزيم بالا است و هنوز نواقصي مي بينيم. تست بافت گياه در دانه جوانه ها سطوح كمي از تمام مواد مغذي ثابت را نشان داهد است كه علت آن توسعه بد ريشه به خاطر آب و هوا، دماي سرد خاك و بسترهاي متراكم بذر در اوايل بهار مي باشد. زماني كه تست خاك مثبت باشد، خاك حاصلخيز است. اگر زمين هايي كه بيش از اندازه حاصلخيز هستند، طبق انتظار محصول ندهند براي اين كه محصول بيشتري دهند كمي بيشتر خاك را حفر كنيد. 

پاسخ ها به اجراي ناقص در امتحان كردن متد تست جديد خاك قرار نمي گيرند اما در درك اين كه چگونه مواد مغذي و آب به سمت ريشه هاي گياه حركت مي ك نند به ما كمك مي كنند. جدا سازي ريشه، پخش و جريان Mqss مكانيسم هايي هستند كه مواد مغذي را به سمت گياهان حركت مي دهند و مسئول اجراي مطلوب گياه هستند. اين مكانيسم هاي جذب مواد مغذي در خاك عميق كه داراي ساختار خوبي است تا در مواد آلي، فشردگي پايين حجم، در خاك هايي كه به اندازه كافي زهكشي شده و در روزنه هاي كوچك و بزرگ به خوبي كار مي كنند. خاك سودمند معمولاً يك سوم هوا، يك سوم آب و يك سوم مواد جامد است.

خاكي كه داراي ساختار خوبي مي باشد به سيستم نامحدود ريشه اجازه مي دهد كه توسعه يابد. محصولات بزرگ نتيجه گياهان بزرگ بوده و گياهان بزرگ داراي ريشه هاي بزرگ هستند. 

اغلب پاسخي را كه از كوددهي اوليه به محصول و غلات تجزيه مي كنيم. مواد مغذي اي كه در ابتدا مهم در نظر گرفته مي شوند مواد مغذي فسفري ثابت مي باشد. پخش و جدا سازي ريشه تا اندازه زيادي مسئول جذب p مي باشد. در خاك هايي كه داراي تست + هستند نبايد پاسخ هاي ثابتي به p به كار برده شده، كه به طور رديفي جاي گرفتند، ببنيم. بنابراني غالباً شاهد پاسخ هاي 8 تا 30 بوشل در محصول p جاي داده هستيم. پاسخ در خاك هايي كه داراي بافت بهتري هستند، بيشتر مي باشد. اين خاك ها گرايش دارند كه رشد ريشه را به ويژه تحت موقعيت هايي كمتر از موقعيت هاي منطقه ايده آل ريشه مانند فشردگي محدود كنند. پاسخ هاي محصول تحت محيط هاي محدود ريشه دهي (خاك سفت) و تحت موقعيت هايي كه به توسعه سريع ريشه توجه نمي كنند (دماهاي سرد) انتظار مي رود.
زماني كه مقادير تست بالا و مقدار محصول اندك است، زمان بيل زني مي باشد. بالا آوردن ريشه هاي گياه و نگاه به توسعه ريشه در فصول مي تواند چيزهاي زيادي در مورد كيفيت منطقه ريشه آشكار كند. با حس كردن خاك در ميان انگشت سبابه و شست بافت خاك را به شما مي گوييم. وقتي كه احساس كنيد خاك نرم مانند نواري از ميان انگشتانتان بيرون مي آيد خاك داراي بافت خاك رس است در حالي كه حس ريگ دار خشن نشان دهنده بافت ماسه اي است. عادت و بافت ريشه چيزهايي در مورد كيفيت منطقه ريشه، اثرات ممكن براي فشردگي، زهكشي و هوا دهي ضعيف، وقوع بيشتر بيماري، عفونت بيشترپاتوژن و صدمه بيشتر حشرات مي دهد. تمام اين ها به طور مستقيم مانع حاصلخيزي خاك مي شود. علل فشارهاي اضافي گياه مي تواند به طور غير مستقيم مرتبط به فاكتورهاي كيفيت خاك باشد كه مانع توسعه سريع ريشه و از اين رو رشد قوي آن مي شود. 

استرس هايي كه مانع رشد مي شوند يكي از ويژگي هاي تحمل يا مكانيسم هاي دفاعي محصولات هستند. گياهاني كه داراي رشد اندك هستند بيشتر مستعد حمله حشرات و بيماري ها هستند. خاك هايي كه در سطح فشرهد شده اند رشد ريشه را محدود مي كند. اين محدوديت مي تواند به عنوان نقص مواد غذايي نشان داده شود كه اين كار از طريق نمايش، رشد كلري يا كوتاه كردن تراكم متابلويت هايي كه رنگدانه هاي مختلف گياه انجام دهد (مانند رنگ هاي قرمز و بنفش كه نشان دهنده آ ب و هوايي است كه بر نا كارايي p يا تراكم مواد قندي و anthocyanins القا شده است) توسعه ضعيف ريشه ميزان پخش را محدود كرده و جريان توده اي باعث مي شود كه جذب مواد مغذي كوچك مشكل شود. در مورد محصول، جذب روي از طريق يك سوم پخش، يك سوم جريان توده اي و يك سوم جداسازي ريشه است. استرس هاي رشد اوليه فصلي ناكارايي هاي مواد مغذي كوچك را نشان مي دهد (حتي اگر مقدارشان زياد باشد). محيط ههاي متخاصم منطقه ريشه، رشد ريشه را محدود مي كنند. اكثر جذب هاي عناصر ثابت تحت موقعيت هاي فشار كه مانع رشد ريشه مي شوند محدود مي گردند.

اگر چيز ديگري از سايت مديريت خاص محصول ياد نگيريم، بايد بدانيم كه الگوهاي محصول در امتداد نماي زمين بيشتر از اين كه مرتبط به مقادي حاصلخيزي خاك باشد به تغييرات بافت و شيب ارتباط دارد. خاك سودمندي كه به خوبي ساختار بندي شده داراي مقادير تست خاك كافي و متعادل است كه بالاي سطح تست خاك پايين تا متوسط مي باشد. نبايد خاكي كه سودمندي كمتري دارد سطوح حاصلخيزي خاك انجام شود يا اينكه در حيطه گسترده اي نگهداري شود. اين ها را به فعاليت مديريت منطقه اي حاصلخيزي نمونه و مشاهده توليدات محصول به شكل بي نظيري يا در نواحي توليد نزديك زمين هدايت مي كند. مديريت نيتروژن به ميزان متغير، توسعه طبيعي اين رويكرد است.
هر زمان كه اجراي محصول مورد توجه قرار گيرد، بايد سطوح تست خاك و سپس موقعيت هاي منطقه ريشه مورد بررسي قرار گيرد. از كيفيت خاك را به حاصلخيزي و سودمندي ارتباط دهيد.

